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چکیده:

این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران     می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
واژه های کلیدی: حسابرسی مستقل صورتهای مالی، حق الزحمه حسابرسی، متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس، متغیرهای خاص کار حسابرسی
مقدمه

مطالعه عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، حایز اهمیت است.     حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و باکیفیت کار حسابرسی مالی موثر است. کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورتهای مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناکامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود، بلکه موجب کاهش اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کلان خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی      می شود (رجبی،1383). 
در کشور ما نحوه تعیین حق الزحمه های حسابرسی به معضل تبدیل شده و آشفتگی قیمت گذاری خدمات حسابرسی، موجب شده هیچ مبنای مشخصی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی مالی وجود نداشته باشد و بعضا قضاوت های حرفه ای حسابرسان منجر به پیشنهادهای ضد و نقیضی گردد که تناسبی با یکدیگر ندارد (نیکبخت و تنانی، 1389). لذا این تحقیق به بررسی نظرات فعالان حرفه حسابرسی پرداخته تا مشخص کند عوامل موثر بر  حق الزحمه های حسابرسی مالی در ایران چه هستند. تعیین این عوامل می تواند تا حدودی به انسجام بازار کمک کند و از سر درگمی حرفه بکاهد.
ضرورت و بیان مسئله
آشنایی با عوامل موثر بر حق الزحمه های حسابرسی هم برای حسابرسان، هم صاحبکاران آن ها و هم اشخاصی اهمیت دارد که سیاستگذاری و قانونمندی در حرفه حسابرسی را دنبال می کنند (نیکبخت و تنانی، 1389).
حسابرسان با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند (گیست، 1992). اهمیت این موضوع به خصوص در سالهای اخیر و پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود زیرا پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است (رجبی و محمدی خشویی، 1387). در چنین شرایطی، حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد(نیکبخت و تنانی، 1389). 

در واقع، حسابرسان با اطلاع از این عوامل خواهند توانست معیارهای قابل اتکا و یکنواختی را بدست آورند که با تعهد به استفاده همه حسابرسان از آنها انسجام و نظم خاصی در حرفه از بابت حق الزحمه ها ایجاد خواهد شد. در این صورت، از لطمات وارده به حرفه حسابرسی بدلیل نگاه بازاری به آن کاسته می شود (موسوی و داروغه حضرتی، 1390).   
با رشد رقابت در حرفه، موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای به غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، موسسات حسابرسی به دنبال بهینه نمودن حق الزحمه خود و بهترین پیشنهادها برای آن هستند. بدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را در شرایط رقابتی از دست ندهند. به همین منظور، آگاهی از عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی می تواند بسیار مفید باشد (چوی و همکاران، 2008). 
تعیین عوامل موثر بر هزینه حسابرسی به صاحبکار نیز کمک می کند منافع این خدمت را بهتر درک کند و بداند این هزینه را به خاطر چه چیزی متحمل می شود. بدیهی است آگاهی از این مساله، موجب تسریع و تسهیل کار حسابرسی شده و به دلیل مشارکت صاحبکار، حسابرسی با کیفیت بالاتری انجام خواهد گرفت (گیست، 1992).

دنیای کسب و کار و حرفه ای امروز، دستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است. این بدان معناست که تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه کارهای حرفه ای و میزان هزینه آن ها افزایش یافته است و دیگر نمی توان به سیستم ها و        روش های سنتی اتکا نمود. طی سال های گذشته، با افزایش رقابت بین موسسات حسابرسی، این حرفه دستخوش تحولات زیادی گردیده است. رقابت حرفه ای رو به افزایش و فشارهای اقتصادی، عوامل مضاعفی است که صاحبکاران را به رابطه خدمات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی حساس نموده است (حساس یگانه و علوی طبری، 1382). 
بهای کالا یا خدمات، قیمتی است كه مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است اما در عمل این فرمول در كشورهای فاقد اقتصاد رقابتی، كارایی نداشته و قیمت را با انحصارات یا حداقل معیشتی تعیین می کنند (خدادادی و حاجی زاده، 1390). در حال حاضر، از مناقشات اصلی حرفه حسابرسی، تعیین حداقل نرخ حق الزحمه حسابرسی و نرخ شكنی برخی موسسات حسابرسی است. با شناسایی عوامل موثر بر        حق الزحمه دریافتی حسابرسی، می توان سیاست های مناسبی برای برخی از مسائل پیش روی این حرفه تدوین كرد (رجبی و محمدی خشویی، 1387).
به نظر می رسد نقطه نهایی کار، ایجاد مدلی (مثل مدل سایمونیک (1980) است که حق الزحمه حسابرسی را به شکل مناسبی در ایران تعیین کند به طوری که در آن حق الزحمه، تابعی از هزینه حسابرسی، ساعات کارکرد ضربدر نرخ بهای خدمات، و صرف ریسکی است که حسابرس به خاطر خطر طرح دعاوی دادگاهی و زیانهای آتی احتمالی صاحبکار درنظر می گیرد) (نیکبخت و تنانی، 1389). 
مبانی نظری تحقیق

حسابرسی در معنای اعم كلمه دارای سابقه های طولانی است. حسابرسی از زمانی متولد گشت كه نیاز به كنترل نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شد. پس از دوره رنسانس و توسعه تجارت جهانی نیاز به داشتن حساب و كتاب بیشتر شد. لذا اصول دفترداری دوطرفه در قرن 15 میلادی در ایتالیا متولد شد. انقلاب صنعتی كارخانه های بزرگ را به وجود آورد و از تشكل سرمایه های كوچك و اشتراك آنها، سرمایه های بزرگ ایجاد گردیده و نهایتاً منجر به ایجاد بورس و بازار اوراق بهادار شد (سازمان حسابرسی، 1388).
سازمان بورس و اوراق بهادار، بُعد تازه ای به حسابداری، از جمله لزوم ارائه اطلاعات مالی به سهامداران و سایرین برای چگونگی اداره سرمایه ها، ارزیابی عملكرد و سنجش كارایی مدیران و...  بخشید (سازمان حسابرسی، 1388). گزارشهای برون سازمانی حسابداری را افراد شاغل در حرفه به تنهایی نمی توانستند به طور كامل و بی عیب ارایه دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنها را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی می کرد. حال آنکه صورت های مالی باید نیاز گروه های مختلف استفاده کننده از صورتهای مالی را برآورده می نمود. لذا چاره این كار انتخاب حسابرس مستقل و خبره توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود. تجمع حسابداران ورزیده و دارای تخصص کافی که عملیات مذكور را انجام می دادند در انجمن هایی که الزام به رعایت رفتار حرفه ای شرط لازم آن بود، نظام حرفه حسابرسی را پدید آورد. نخستین نمونه آن انجمن حسابداران خبره انگلستان بود كه در کشورهای دیگر نیز الگو قرار گرفت (سازمان حسابرسی، 1388).
به طور کلی، سه فرضیه عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح است (لم، 1998). این فرضیات عبارتند از: 
1- فرضیه نمایندگی

این فرضیه، به نقشی اشاره دارد که حسابرسی در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی، حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده – مالک
 بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود. به گفته جنسن و مک لینگ (1976) هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به مالک از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شرکت برخوردار است، با فرض اینکه مدیر بدنبال منافع شخصی خود است، بیشتر از حد مطلوب از منابع شرکت استفاده کرده و برای انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تلاش می کند. بنابراین سرمایه گذاران دارای رفتار عقلایی، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند کرد و مبلغ کمتری را برای آن اوراق بهادار می پردازند (لم، 1998). حتی به عنوان آخرین گزینه ممکن است سرمایه خود را از شرکت خارج نمایند. در نتیجه سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می کنند سازوکارهایی را برقرار سازند که بر رفتارها و انگیزه های فرصت طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل، از این سازوکارهاست. بدین ترتیب، در فرضیه نمایندگی، نقش حسابرس کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس ممکن است صورتهای مالی جانبدارانه و نادرست ارائه شوند (لم، 1998).

2- فرضیه اعتمادسازی
 
بر اساس این فرضیه، حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه کمک می کند و سرمایه گذار سعی می کند حسابرس معتبری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد عملیات شرکت شفاف و مناسب   می باشد. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علائم
 استفاده می کنند (لم، 1998). 
توجیه این فرضیه در مورد نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است که موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحبکاران خود حق الزحمه بالاتری را طلب می کنند زیرا چنین موسساتی از کیفیت و اعتبار بالایی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملکرد مناسب تری را برای شرکت به ارمغان می آورند (فرانسیس، 1984).
3- فرضیه اعتباربخشی

بر اساس این فرضیه که نسبت به دو فرضیه قبلی، کمتر مورد توجه محققان و نظریه پردازان قرار گرفته است، ممکن است حرفه حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورتهای مالی هیچ مسئولیتی ندارد ولی در طرف دیگر، سرمایه گذاران معتقدند در صورتی که در نتیجه استفاده از صورتهای مالی     گمراه کننده به آنها زیان وارد شود، حسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان آنها را جبران کنند. بنابراین ممکن است در مواردی که به سرمایه گذاران زیان وارد می شود، حسابرسان مورد بازخواست قرار گیرند. درنتیجه، حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسک را لحاظ کنند و هرچه نتایج عملیات شرکتی ضعیف تر باشد (سوددهی پایین یا زیان ده بودن) این ریسک افزایش یافته و حق الزحمه حسابرسی نیز به تبع آن افزایش می یابد (سایمونیک، 1984). 
در عمل، یک یا ترکیبی از این فرضیات متناسب با شرایط فرهنگی و محیط قانونی و قضایی به کار می رود و در یک کشور ممکن است یکی از آنها نسبت به بقیه، توجیه بهتری را ارائه نماید (لم، 1998).
بررسي پيشينه تحقيق

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه ای تامین می شود كه از انعقاد قرارداد با صاحبكاران عاید    می شود. حسابرسان برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می كنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عوامل توصیفی مدنظر در اغلب مطالعات شامل عوامل ریسك، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. حق الزحمه حسابرسی تاکنون موضوع بسیاری از پژوهش های حسابرسی بوده و در تحقیقات متعددی به بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است (نیکبخت و تنانی، 1389). 
به عنوان نمونه، حساس یگانه و علوی طبری (1382) رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل را بررسی کردند. هدف آنها شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تاثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثربخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می باشند. نتایج تحقیق نشان داد حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود و این کاهش در بنگاههای اقتصادی بیشتر است که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش ارائه می کنند.       

رجبی و محمدی خشویی (1387) به بررسی رابطه بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل بر روی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال 1384 پرداختند. این پژوهش با استفاده از روش آماری رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد متغیرهای متوسط جمع دارایی ها و درآمدهای عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حق الزحمه حسابرسی ارتباط معنی داری دارند ولی سایر عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی از جمله نسبت حسابهای دریافتنی و موجودی ها به جمع دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به مجموع دارایی ها، نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی ها فاقد ارتباط آماری معنی داری با حق الزحمه حسابرسی می باشند.
تنانی و نیکبخت (1389) عوامل موثر بر حق الزحمه های حسابرسی را در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1386 آزمون کرده اند. روش آماري در اين تحقيق، تحليل همبستگي از طريق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داري با حق الزحمه حسابرسی دارند ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه کننده صورتهای مالی با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند. 

موسوی و داروغه حضرتی (1390) به بررسی نقش جریان نقد آزاد شرکتها بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند. هدف از پژوهش، تعیین این موضوع بود که آیا بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج بررسی آنها که با روش آماری رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت در بین تعداد 300 سال – شرکت طی دوره زمانی 1382 الی 1387 نشان داد که شرکت های با جریان نقد آزاد بالا دارای حق الزحمه حسابرسی بیشتری هستند. همچنین در این شرکتها، میزان بدهی و سود تقسیمی با حق الزحمه حسابرسی از لحاظ آماری ارتباط معنی داری پیدا می کند.
خدادادی و حاجی زاده (1390) نیز در تحقیقی با عنوان "نظریه نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه جریان های نقد آزاد" به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی ناشی از فرضیه جریان های نقد آزاد بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند. تحقیق برای دوره زمانی 1385 تا 1388 و به صورت الگوی رگرسیون داده های تلفیقی انجام گرفت و نتایج کلی آن موید وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین        هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقد آزاد شرکت و حق الزحمه حسابرسی بود. همچنین شواهد نشان داد در شرکتهای دارای جریان های نقدی آزاد زیاد، بین سطح بدهی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت و معنی دار و بین نسبت فرصت های رشد آتی و حق الزحمه حسابرسی، ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد. 
اما در عوض تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سایمونیک، 1984 – فرانسس و سایمون، 1987 – پالمروس، 1996 - گیست، 1992 – رانی و سایرین، 2007 - انانث و سایرین، 2002 – فرد و دیوش، 2008 – رامگوپال و سایرین، 2008 – رانی و سایرین، 2008 ) در انگلستان (تیلور و بیکر، 1981- تافلر و رامالینگام، 1982- چان و سایرین، 1993- پانگ و ویتینگتون، 1994- برین و سایرین، 1994 – مارک و میشل، 2007 - نوئل، 2008 –  ملت و سایرین، 2007) در استرالیا (فرانسس، 1984- فرانسس و استاک، 1986- جاب و سایرین، 1996- کراسول و فرانسس، 1999) در نیوزلند (فیرث، 1985- جانستون و سایرین، 1995 – دان مور و شاو، 2006) در فنلاند (نیمی ، 2004) در فرانسه (ناتالی و الاین، 2007) در کانادا (چونگ و لیندسای، 1988- اندرسون و زقال، 1994) در ژاپن (تیلور، 1997) در تایوان (چونگ و سایرین، 2008) در سنگاپور (لو و سایرین، 1990) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، 2000) در هند (سایمون و سایرین، 1986) در پاکستان (سایمون و تیلور، 1997) در بنگلادش (کریم و مویزر، 1996) و در کویت (مشاری، 2008) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سایمونیک (1980) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، 1979) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
2 - تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
3- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با  آن پرداخته اند. 
4- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و ... متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، 1389). 

پرسش های تحقیق

1- آیا حسابرسان مستقل در خصوص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی با مدیران اجرایی متفق القول هستند یا هریک از آنها عوامل متفاوتی را تاثیرگذار می دانند. 
2- آیا حسابرسان مستقل در خصوص متغیرهای خاص صاحبکار، عواملی متفاوت با نظر مدیران اجرایی را بر حق الزحمه حسابرسی موثر می دانند. 
3- آیا حسابرسان مستقل در خصوص متغیرهای خاص حسابرس، عواملی متفاوت با نظر مدیران اجرایی را بر حق الزحمه حسابرسی موثر می دانند. 

4- آیا حسابرسان مستقل در خصوص متغیرهای خاص کار حسابرسی، عواملی متفاوت با نظر مدیران اجرایی را بر حق الزحمه حسابرسی موثر می دانند. 

فرضیه های تحقیق
با عنایت به پرسش های پژوهش که در قسمت قبل مطرح شد، فرضیه های پژوهش در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح زیر تدوین گردیده است: 

فرضیه اصلی تحقیق: نظر حسابرسان مستقل با نظر مدیران اجرایی در خصوص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی تفاوت معنی داری با هم ندارد. 

با توجه به فرضیه فوق، فرضیات فرعی زیر قابل طرح است: 
فرضیه فرعی اول: بین نظر حسابرسان مستقل و نظر مدیران اجرایی در خصوص متغیرهای خاص صاحبکار، تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
فرضیه فرعی دوم: بین نظر حسابرسان مستقل و نظر مدیران اجرایی در خصوص متغیرهای خاص حسابرس تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
فرضیه فرعی سوم: بین نظر حسابرسان مستقل و نظر مدیران اجرایی در خصوص متغیرهای خاص کار حسابرسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

روش اجراي تحقيق
1- کسب اجماع نظرات خبرگان 
به منظور رسيدن به اجماع نظرات خبرگان برای یافتن عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی در کشور، با استفاده از مدل تحقيق دلفی، نظرات متخصصان و صاحب نظران کسب شد .مدل تحقيق دلفی، برای کسب اجماع نظر خبرگان در يک موضوع بکار می رود و به گفته صاحبنظران روش تحقیق، جزو روشهای معتبر تحقیقی می باشد (دلاور، 1380). در اين پژوهش، هدف تعيين عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی است، لذا گروه دلفی شامل افرادی بود که هم با حرفه حسابرسی آشنايي نسبتاً زيادی داشته اند و هم به دلايل گوناگون درباره موضوعات و مسايل حاکم بر حسابرسی انديشيده اند و در نتيجه در اين زمينه صاحب نظر هستند. به طور مشخص، گروه دلفی شامل افرادی با مشخصات زير بوده است: 
 1- دانشگاهيانی که در حرفه حسابرسی نيز مشغول فعاليت هستند يا به دليل تمرکز بيشتر بر تدريس حسابرسی يا تاليف کتاب در اين باره، ذهن آنها کاملاً با موضوع حسابرسی درگير است.

2- افرادی که سال ها در حرفه حسابرسی مشغول به کار بوده اند ولی اينک در مديريت امور مالی يا مديريت کلان موسسات اقتصادی مشغول به کار هستند و در نتيجه علاوه بر داشتن پيش زمينه حسابرسی، در حال حاضر به عنوان صاحبکار، رفتار و انديشه حسابرسان و عوامل موثر بر حرفه را به خوبی می شناسند و با آن سر و کار دارند.

3- مديران ناظر بر کار حرفه ای حسابرسی مانند اعضای شورای عالی و اعضای هيات مديره جامعه حسابداران رسمی ايران 
4- مديران سازمان هاي ناظر بر آن دسته از موسسات اقتصادی که از خدمات حسابرسان استفاده می کنند، مانند مديران سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران
5- آن بخش از حسابرسان شريک موسسات حسابرسی يا مديران استخدامی در موسسات حسابرسی که علاوه بر انجام کار حرفه ای به دليل حضور در کار گروه های تخصصی جامعه حسابداران رسمی ايران يا انجام کارهای مطالعاتی و نوشتاری، با مفاهيم مرتبط با حسابرسی آشنايي بيشتری دارند. 
به اين ترتيب، فهرستی از افراد پیشگفته متشکل از 113 نفر تهيه شد که برای همکاری اعلام آمادگی کردند. نتايج مطالعات نظری نیز به صورت شرح مختصری در مورد هر يک از عوامل شناخته شده ارائه شد تا تعريف عملياتی در مورد آن مفاهيم ميان آزمودنی ها يکسان شود .

2- پرسشنامه و سوال های آن
پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و شناسايي و گروه بندی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی، با استفاده از مدل تحقيق دلفی، اجماع صاحب نظران در مورد عوامل موثر بر حق الزحمه به دست آمد تا بدین وسیله نظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی به وسيله تحقيق پيمايشی کسب گردد و رابطه همبستگی این عوامل بین دو این گروه مورد آزمون قرار گیرد.

در پرسشنامه ای که برای مدل تحقيق دلفی تهيه و برای اعضای گروه دلفی ارسال شد عواملی که بر مبنای مطالعات کتابخانه ای تهيه شده بود، همراه با سوالاتی که بنا به تجربه شخصی محققان بيشتر مرتبط با محيط ايران است و ممکن است در ساير کشورها به لحاظ شرايط ديگری صادق نباشد، در قالب 29 سوال اصلی و 11 سوال فرعی، جمعاً در 40 سوال برای نظرخواهی خبرگان مطرح شد و ابتدا نظر آنان در مورد موافقت يا مخالفت با اثرگذاری هر يک از عوامل خواسته شد و سپس شدت موافقت يا مخالفت مورد پرسش قرار گرفت. 29 سوال اصلی در سه گروه شامل 12 سوال در خصوص متغیرهای خاص صاحبکار، 6 سوال در خصوص متغیرهای خاص حسابرس، 11 سوال در خصوص متغیرهای خاص کار حسابرسی و 1 سوال باز نیز مطرح گردید که نظر پاسخ دهندگان را درباره سایر عوامل موثر بر حق الزحمه جویا می شد و 11 سوال فرعی نیز مرتبط با شرایط عمومی پاسخ دهنده بود.
3- يافته های ناشی از توزيع پرسشنامه بين گروه دلفی
از 113 پرسشنامه ارسالی برای اعضای گروه دلفی، پاسخ 102 پرسشنامه در موقع تعيين شده دريافت شد. در نهایت پس از بررسی مشخص شد همه عوامل پیشگفته مورد تایید گروه دلفی قرار گرفته و 1 سوال باز نیز غالبا توسط گروه دلفی پاسخ داده نشد لذا همان عوامل شناسایی شده قبلی همراه با دسته بندی صورت گرفته بین جامعه آماری توزیع شد. 
4- نظرسنجی از حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی
پس از دستيابی به اجماع خبرگان و شناسايي عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی در ايران، برای آن که ميزان پای بندی و اعتقاد ذهنی حسابرسان  مستقل و مدیران اجرایی به عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی مشخص شود، با استفاده از يافته هايی حاصل از طريق مدل تحقيق دلفی، برای انجام تحقيق پيمايشی پرسشنامه ای در قالب 29 سوال برای اين گونه اشخاص تنظيم و ارسال شد. حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی در عمل درگير اجرای کار حسابرسی (در نقش صاحبکار و مجری) هستند و با شرايط محيطی واقعی حسابرسی سر و کار دارند. در اين پرسشنامه، از طيف پنج گزینه ای ليکرت استفاده شد و از پرسش شوندگان درخواست شد نظر خود را درباره ميزان تاثير عوامل برشمرده بر حق الزحمه حسابرسی با علامتگذاری اعلام کنند تا به اين ترتيب اهميت عوامل شناسايي شده از نظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی مشخص شود. طيف پنج گزینه ای پرسشنامه شامل گزينه های "خيلی موثر" ، "موثر" ، "نسبتاً موثر" ، "کم اثر" و "بی تاثير" بوده و به ترتیب نمرات 1 تا 5 برای کمی شدن به آنها اختصاص داده شد. 
جامعه آماری
 جامعه آماری در مورد اين پرسشنامه شامل مدیران اجرایی شرکتهای بورسی، شريکان موسسات حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفيد راهبر و ساير موسسات است. در اين بخش از تحقيق نتايج يکبار در مجموع و بار ديگر به تفکیک سه حوزه مورد بررسی بین مدیران اجرایی شرکتهای بورسی و نیز حسابداران رسمی شریک و در استخدام موسسات به طور جداگانه آزمون شد. 
سازمان حسابرسی در زمان انجام تحقيق حدود 130 نفر حسابدار رسمی شاغل داشته است، ولی به دليل آن که تعداد زيادی از حسابداران رسمی ياد شده به عنوان سرپرست ارشد، سرپرست و حسابرس ارشد همکاری می کنند، پرسشنامه برای مديران و مديران ارشد ارسال شد که مجموع آنها به کمتر از 65 نفر می رسد. زيرا همکاران ديگر معمولاً در محل سازمان مستقر نيستند و ضمناً در تعیین نهایی حق الزحمه حسابرسی نقش کمتری دارند و به همه عوامل اشراف ندارند. اطلاعات مربوط به جامعه آماری تحقيق پيمايشی به شرح زير است :

شريکان موسسات حسابرسی                            562 نفر
مديران ارشد و مديران سازمان حسابرسی             65 نفر
حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی     73 نفر
                                                     جمع    700 نفر
لازم به توضيح است که حسابداران رسمی شاغل انفرادی به عنوان اعضای جامعه آماری تحقيق در نظر گرفته نشدند زيرا اولاً تعداد قابل توجهی از آنها سر و کار کمی با موضوعات حسابرسی و به خصوص موضوعات مورد تحقيق دارند، ثانياً تعداد قابل توجهی از آنان در واقع شاغل در حرفه حسابرسی نيستند يا چنانچه شاغل هستند، دسترسی به آنان امکان پذير نيست. حسابرسان شاغلی که عضو گروه تحقيق دلفی بودند نيز در تحقيق دوم به عنوان عضو جامعه آماری در نظر گرفته نشدند. به علاوه برخی از شريکان موسسات حسابرسی نيز عملاً به کار حرفه ای تمام وقت اشتغال ندارند و با تعريف حسابدار رسمی شاغل مطابقت ندارد، در نتيجه اعضای جامعه آماری در واقع به کمتر از تعداد ياد شده در بالا می رسد .
نمونه و روش نمونه گيری
با توجه به اين که امکان کسب نظرات تمام جامعه آماری وجود ندارد و برخی از اعضای 
جامعه آماری نيز اصولاً تمايلی به مشارکت در آزمون از خود نشان نمی دهند، تحقيق با استفاده از       نمونه گيری انجام می شود. با توجه به نتاج حاصل از مدل تحقيق دلفی، با فرض اين که جامعه آماری مورد آزمون يک جامعه آماری با توزيع نرمال است، می توان ضريب تاييد فرضيه ها (p) را 50 درصد و ضريب رد فرضيه ها (q) را 50 درصد برآورد کرد Z (/2 = 1/96) و خطای برآورد (فاصله اطمينان) 10 درصد) در نتيجه با اطمينان 95%  تعداد نمونه مورد نياز برای آزمون به کمک فرمول کوکران برابر 85 نفر خواهد بود. 
آمار توصیفی داده ها

برای دستيابی به نمونه مورد نياز، تعداد 400 پرسشنامه برای آزمودنی ها ارسال شد که 102 پاسخ برگشت داده شد. تحليل های آماری مربوط، بر اساس تعداد نمونه ياد شده انجام گردیده است.
جدول شماره یک: بررسی ترکیب پاسخ دهندگان در نمونه مورد مطالعه
	سمت
	فراوانی
	درصد

	حسابرسان مستقل
	39
	38%

	مدیران اجرایی
	63
	62%

	جمع
	102
	100%


روايي پرسش نامه

بدلیل آن که ساختار و عبارت بندي سوال‌هاي پرسش نامه مي‌تواند تاثير به سزايي بر روایی پرسش نامه و آزمودني‌ها داشته باشد، آزمايش مقدماتي پرسش نامه انجام شد، بدين ترتيب که قبل از تکثير و توزيع پرسش نامه بين افراد جامعه آماري، پرسش نامه بين تعدادي از افراد مجرب در اين زمينه توزيع و از آنان خواسته شد که ضمن پاسخ دادن به سوال‌هاي پرسش نامه، نظر خود را در رابطه با محتواي سوال‌ها بيان کنند تا هر گونه اشکال و ابهام موجود در نحوه بيان سوال‌ها رفع شده و همچنين تجديد نظر نهايي در سوال‌هاي پرسش نامه انجام شود.

پايايي پرسش نامه

در اين تحقيق، به منظور ارزيابي پايايي پرسش نامه اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار آماري SPSS آزمون آلفاي کرونباخ براي تمام سوال‌هاي پرسش نامه انجام شد، که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول شماره دو: مقدار ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک مولفه های پرسشنامه
	Cronbach's Alpha
	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
	No. of Items

	0839
	0859
	29


در جدول شماره 1، مقدار ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک مولفه های پرسشنامه به همراه مقدار مشابه آن که بر اساس مقادیر استاندارد شده محاسبه می گردد (این معیار کمتر تحت تاثیر خطای نظامدار- پراکنش غیرمتعارف- قرار می گیرد) ارائه شده است، با بررسی مقادیر موجود در جدول بالا در می یابیم که میزان آلفای کرونباخ ارائه شده از نظر مقدار مناسب می باشد، به عبارت ساده تر پرسشها دارای همبستگی متقابل نسبتا مناسبی هستند و می توان اظهار داشت که پرسشهای موردنظر همگی یک متغیر (یک صفت) را  اندازه گیری می کنند. 
تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار جمع آوری اطلاعات حاصل شده اند (طی یک سیستم جمع آوری دارای اعتبار و روایی) کدبندی، تلخیص و توصیف و در نهایت پردازش می شوند. در این فرایند، داده ها با بکارگیری روش های آماری هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند. بدیهی است توجه به ابعاد مفهومی فرضیه پژوهشی نقش مهمی در نیل به این مقصود دارد.
در این قسمت، تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق ارائه می گردد. 

فرضیه اصلی تحقیق

نظر حسابرسان مستقل با نظر مدیران اجرایی در خصوص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی تفاوت   معنی داری با هم ندارد. با توجه به اینکه میزان اطلاعات از کمی نمودن پرسش ها در مقیاس طیف لیکرت حاصل شده است، لذا میزان امتیازات مقداری بین 1 تا 5 می باشد، بنابراین با آزمون فرض تساوی میانگین نمونه ها می توان ابعاد فرضیه را روشن نمود. در تحلیل آماری این قسمت، با ارائه فرضیه آماری در خصوص تنظیم فرض 0H و 1 Hتوضیحات لازم ارائه می گردد.

 در جدول شماره سه، آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه مزبور ارائه شده است. 
جدول شماره سه: آماره های توصیفی در خصوص متغیرهای فرضیه اصلی
	
	N
	میانگین
	انحراف معیار

	بررسی کلی عوامل موثر بر حق الزحمه از منظر مدیران اجرایی
	63
	3.0148
	0.2243

	بررسی کلی عوامل موثر بر حق الزحمه از منظر حسابرسان مستقل
	39
	3.4209
	0.3912


برای بررسی ميانگين پاسخ ها به عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از منظر دو گروه، از آزمون t دو نمونه مستقل (t student) بهره برده ایم که نتایج خلاصه آن در جدول شماره چهار منعکس شده است:
                    جدول شماره چهار: خلاصه نتایج تحلیل آماره آزمون  t برای فرضیه اصلی در سطح 95% اطمینان
	
	t
	t استاندارد
	سطح معنی داری

	بررسی تفاوت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی
	0.007395
	1.96
	0.00


فرض آماری مورد بررسی این متغیر به صورت زیر می باشد:
0H: میانگین متغیر دو نمونه با هم برابر است                                                    M1=M2: 0 H
1 H: میانگین متغیر دو نمونه با هم برابر نیست                                                 M1≠M2: 1 H
مقدار آماره آزمون t برابر 0.0074 است لذا در سطح اطمینان 95% فرض0H تایید می شود. تایید این فرض نشان گر آن است که میانگین متغیرها در جامعه هدف نیز با هم تفاوت معنی داری ندارند. بنابراین برابری و یکسان بودن عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از نظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی در سطح اطمینان 95% تایید می گردد. 
سه فرضیه فرعی نیز به ترتیب فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفته و همانطور که در جدول شماره پنج منعکس است، هر سه فرضیه در سطح اطمینان 95% تایید گردیده اند. 

جدول شماره پنج: خلاصه نتایج تحلیل آماره آزمون  t برای فرضیات فرعی در سطح 95% اطمینان
	نام متغیر
	آماره t استاندارد
	آماره t حاصله
	تایید یا رد فرضیه

	متغیرهای خاص صاحبکار
	1.96
	0.080255
	تایید

	متغیرهای خاص حسابرس
	1.96
	0.189729
	تایید

	متغیرهای خاص کار حسابرسی
	1.96
	0.087989
	تایید


به طور خلاصه می توان گفت که نظر حسابرسان مستقل با نظر مدیران اجرایی در خصوص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی در سطح 95% اطمینان (چه به صورت تجمیعی و چه به صورت تفکیکی) با هم اختلاف معنی داری ندارد و بنابراین همگی در خصوص عوامل موثر اشاره شده در پرسشنامه، متفق القول هستند لذا می توان بر اساس میانگین درجه اهمیت پاسخ های گروه های مورد آزمون، به   نتیجه گیری پرداخت. 
نتيجه گيری
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد:

1- نظر حسابرسان مستقل با نظر مدیران اجرایی در خصوص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی تفاوت معنی داری با هم ندارد. 

2- بین نظر حسابرسان مستقل و نظر مدیران اجرایی در خصوص متغیرهای خاص صاحبکار، تفاوت     معنی داری وجود ندارد. 
3- بین نظر حسابرسان مستقل و نظر مدیران اجرایی در خصوص متغیرهای خاص حسابرس، تفاوت     معنی داری وجود ندارد. 
4- بین نظر حسابرسان مستقل و نظر مدیران اجرایی در خصوص متغیرهای خاص کار حسابرسی، تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

پيشنهادهای کاربردی
با توجه به نتايجی که از تحقيق به دست آمده، پيشنهادهای زير ارائه می شود:
1- از آن جا که فرضیه فرعی اول تحقيق نشان می دهد متغیرهای خاص کار حسابرسی، از مهم ترين عوامل مورد توافق موثر بر حق الزحمه حسابرسی است، به موسسات حسابرسی پيشنهاد می شود به امور کنترل کیفی اهمیت داده و در صورت امکان، واحد کنترل کیفیت ایجاد کنند. اين نياز به معنای الزام حسابرسان به تشکيل موسسات بزرگ است که ضمن ايجاد قدرت بيشتر در کسب درآمد، امکان استخدام نیروی با تجربه و متخصص، صرف هزینه و بالا بردن سطح کیفی کارها را داشته باشند. مضافا پيشنهاد می شود مفهوم نظارت حرفه ای نيز مورد تجديد نظر قرار گيرد و از شيوه های اثربخش تر استفاده شود و از جمله امتيازات کنترل کيفيت به اطلاع عموم برسد تا موسسات حسابرسی در اثر آن برای بهبود کيفيت تلاش کنند.
2- نتايج فرضیه فرعی دوم تحقيق نشان می دهد که متغیرهای خاص حسابرس از عوامل اساسی موثر بر حق الزحمه حسابرسی است. موسسات حسابرسی جوان ممکن است با انجام سریع کار حسابرسی،         حق الزحمه خود را کاهش دهند ولی قدمت و تجربه ضرورتی انکارناپذير برای کاری است که سراسر نيازمند قضاوت است. تجربه موجب ممارست در مسايل مربوط به دانش موضوعات گوناگون مرتبط، رفتار و منش حرفه ای و آموزه های بسيار ديگر می شود. پيشنهاد می شود (از طریق رتبه بندی و ...) شرايطی فراهم شود تا موسسات حسابرسی دارای قدمت و حسن شهرت بالاتر، عهده دار انجام کارهایی شوند که از نظر اقتصادی حساسیت بیشتری دارند و طیف وسیع تری از جامعه را در بر می گیرند.
همچنین با توجه به اين که استفاده کنندگان گزارش های مالی برای تصميم گيری های خود چاره ای جز اتکا به گزارش حسابرسان ندارند، بايد اين اطمينان خاطر را داشته باشند که حسابرس در موقعيت های زيادی که منافع شخصی او در مقابل منافع عمومی قرار می گيرد، به دليل درستکاری و بکارگیری ترکیب مناسب نیروی انسانی، نظر درست و منطقی ابراز می کند. بنابراين پيشنهاد می شود در این زمینه به آيين نامه سقف مجاز توجه شده و در انجام کارهای حسابرسی اجرا گردد. 
3- يافته های جانبی تحقيق نشان می دهد که وجود کارهای وابسته مثل حسابرسی عملیاتی به تبع داشتن کار حسابرسی مالی، عامل مهم ديگری است که بدلیل نقض استقلال حسابرس، اثر نامطلوبی بر حق الزحمه حسابرسان می گذارد. لازم است کارهای تحقيقی زيادی برای شناسايی ابعاد مختلف استقلال انجام شود. تعداد موسسات زياد در مقايسه با حجم بازار حسابرسی، موجب شده طرف عرضه در اين بازار توانايی بسيار زيادی بيابد و قطعا اين يکی از عواملی است که استقلال حسابرسان را تهديد می کند. پيشنهاد می شود زمينه هايی فراهم شود که به جای افزايش تعداد موسسات، حسابداران رسمی در موسسات موجود     سازمان دهی شوند تا موسسات تواناتر شوند و با همين توانايی استقلال آنان ارتقا يابد. آيين رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ايران نقض استقلال را تحصيل بيش از 25 درصد درآمد از صاحبکار برای مدتی بيش از دو سال شناخته است. به نظر می رسد اين حکم به هيچ روی تامين کننده حداقل استقلال لازم نيست و بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
4- با توجه به اینکه بر اساس یافته های فرضیه اصلی این تحقیق، جامعه آماری مورد بررسی، بر عوامل مشترک اشاره شده در سه دسته خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی به عنوان عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی توافق دارد و به دلیل تاثیر حق الزحمه بر کیفیت کار حسابرسی، لازم است ضمن توجه به این عوامل برای انجام با کیفیت کار توسط حسابرسان فعلی، در انتخاب، آموزش و تربیت حسابرسان آینده، عوامل یاد شده مورد توجه و دقت کافی قرار گیرد.   
همچنین جامعه حسابداران رسمی ايران به عنوان جامعه حرفه ای ناظر بر کار حسابرسان و نيز سایر مقامات تصميم گير در حوزه حسابرسی با استفاده از نتايج اين تحقيق می توانند با تاکيد و توجه بيشتر به عوامل اشاره شده در این تحقیق به عنوان عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی، به بالا بردن سطح کيفی کار حسابرسان و در نتيجه سطح کيفی حسابرسی در کشور کمک کند. 

محدودیت های تحقیق

1- ابزار اندازه گيري اين تحقيق داراي محدوديت ذاتي است.
2- عدم امکان بررسي کامل ميزان دقت پاسخ دهندگان به پرسش نامه‌ها.
3- عدم تمايل برخي از پرسش شوندگان به تکميل و عودت پرسش نامه.
4- محدوديت ديگر تحقيق مربوط به مقياس اندازه گيري و طيف ليکرت است.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

این تحقیق می تواند به درک ما از بازار در خصوص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی کمک می کند. با این وجود، تحقیقات بیشتری می تواند در بین صنایع مختلف بورس یا در شرکتهای غیربورسی انجام گیرد. همچنین می توان سایر حوزه های خدماتی حسابرسان از جمله خدمات مالی، اصلاح حساب، حسابرسی مالیاتی و ... را نیز مورد بررسی قرار داد. 
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